
چکیده:
بیش از 75 سال از تأسیس رادیو در ایران می‌گذرد و این جعبه 
طرفدار  جهان  و  ایران  مردم  از  بسیاری  میان  در  هنوز  جادویی 
و  مي‌شود  اضافه  به جمع شبكه‌ها  دارد. هر روز شبكه‌اي جديد 
هركدام به‌نوعي سعي ميك‌نند تا در ميان انبوه رسانه‌هاي ديداري 
آنچه  ميان  اين  در  كنند.  براي خود جذب  مخاطباني  و شنيداري 
كه براي نسل‌های بعد ضروری به‌نظر می‌رسد، تدوین تاريخچه 
راديو از زبان آدم‌ها و گویندگان بزرگی است که روزگاری را 
عمری  که  آدم‌هایی  کرده‌اند.  سپری  ارگ  قدیمی  ساختمان  در 
را   ... و  ادبی  گفتار  و  شعر  پیام،  خبر،  هزاران  خود  صدای  با 
صدای  رو،  در  رو  که  ماست  نوبت  اکنون  و  آوردند  ما  به‌خلوت 
خاطراتشان را بشنویم. خاطراتی‌که علاوه بر سرگذشت رادیو 
در ایران، می‌تواند بازگوکننده شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران 

خود نیز باشد.
اسناد  سازمان  تاریخ‌شفاهی  مصاحبه  حاصل  رو  پیش  گفتگوی 
در  رادیو  گوینده  اولین  سجادی  رضا  آقای  با  ملی  کتابخانه  و 
این ‌جهت  از‌  و  شده  انجام   1386 سال  آبان‌‌‎ماه  در  که  است  ایران 
پیشگامان  از  یکی  خاطرات  حاوی  اولًا  که  است  اهمیت  حائز 
تأسیس رادیو، در ایران است‌ و ثانیاً مصاحبه‌شونده تنها با تکیه بر 
خاطرات شخصی خود به‌مصاحبه پرداخته و با صراحت لهجه‌ای 

که داشته از کلی‌گویی و اغراق پرهیز نموده است.
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گزیده مصاحبه تاریخ‌شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با رضا سجادی
در سال 1386 مصاحبه مفصلی با شاهرخ نادری، تهیه‌کنندۀ برنامه صبح جمعه و از قدیمی‌ترین 
به‌لحاظ  نادری  آقای  بود.  منحصر‌به‌فرد  شاید  موضوع خود  در  که  انجام شد  رادیو  تهیه‌کنندگان 
سال‌ها اشتغال در رادیو با بسیاری از هنرمندان، مشاهیر و رجال دورۀ خود آشنا بود و این ارتباطات 
وسیع باعث شده بود تا وی از گمنام‌ترین هنرمندان تا سرشناس‌ترین رجال دوره خود شناختی 
هر چند کوتاه و اندک داشته باشد. این شد که ایشان، روزی دست استاد خود را که از قضا خوب 

می‌شناخت، گرفت و به استودیوی تاریخ‌شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی آورد.
 رضا سجادی، اولین گوینده رادیو در ایران، کسی بود که به‌اتفاق شاهرخ نادری آمد و همه ما را 
شگفت‌زده کرد. در هشتاد و چندسالگی قامت رشیدی داشت و طنین صدایش نشان می‌داد که 
هنوز هم گوینده و خطیب توانایی است. احاطه او بر کلام و بر اوج و فرود گفتارش باعث شد تا 

بفهمیم این تسلط و توانایی و دانش ریشه در خاندانی دارد که همه اهل فضل و ادب بوده‌اند.
به‌دنیا  خراسان  نایب‌التولیه‌های  و  مجتهد  خانواده  پنج  از  یکی  در  سال 1299،  در  رضا سجادی 
بنام  استاد  برادرانش ضیاء‌الدین سجادی  از  آیت‌الله مصطفی سرابی‌خراسانی و یکی  آمد. پدرش 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند و سپس وارد 
دانشسرای تهران شد. ابتدا در اداره نوقان وزارت کشاورزی مشغول به‌خدمت شد و در همین حین 
از طریق یک آگهی و به‌طور اتفاقی به آزمون گویندگی رادیوی تازه تأسیس‌شده ایران راه یافت. 
استعداد ذاتی و پیشینه خانوادگی او که همه از خطبا و وعاظ درجه یک خراسان بودند باعث شد تا 
وی در سال 1319 با کسب امتیاز اول به استخدام رادیو دربیاید و برای اولین بار با صدای بی‌نظیر 

»اینجا تهران است«: گزیده مصاحبه تاریخ‌شفاهی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی با رضا سجادی

1- * کارشناس ادبیات فارسی و کارشناس 

برنامه‌ریزی و بررسی اسناد و مدارک )با 

حضور شاهرخ نادری( . تاریخ 1386/8/12. 

faazadeh1314@yahoo.com‌‌

فهیمه آزاده1
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خود افتتاح رادیو را به‌گوش ایرانیان برساند. پس از مدتی به‌ریاست اداره رادیو منصوب و مدتی 
هم ریاست اداره مطبوعات وزارت پیشه و هنر را عهده‌دار بود تا اینکه مدیرکل انتشارات و تبلیغات 
گردید. از این پس زندگی پرفراز و نشیب وی آغاز شد. ارتباط و آشنایی خانواده وی با رجالی مانند 
دکتر مصدق، احمد قوام‌السلطنه، علی‌اصغر حکمت و دیگران، مسیر زندگی وی را با سیاست و 
درگیری‌های سیاسی درهم آمیخت و شاید سرنوشت او را به‌دوران پرماجرای دهۀ سی پیوند زد. 
گفتارهای سیاسی سنگین و لحن پرهیجان سجادی علاوه بر آشکار‌کردن هنر گویندگی وی، پرده 
از پیوند تنگاتنگ او با سیاست و آشوب‌های سیاسی آن دهه نیز برداشت و باعث شد در سال 1341، 
هیئت حاکمه به‌رغم توانایی حیرت‌انگیزش، او را برای همیشه از صحنه گویندگی کنار بگذارد و 
مانع از انتقال تجربه‌اش به نسل‌های دیگر شود. بعد از آن، مدتی شهردار شهرهای اصفهان، رشت 
و مشهد شد. چندی قائم مقام استاندار خوزستان و خراسان شد و در مجموع سه نوبت شهردار 
مشهد بود. در انتخابات دوره بیست و سوم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و مدت 
چهار سال نماینده مجلس بود. سجادی ناطقی زبردست و ادیبی پرمایه بود و اطلاعات عمومی وی 
در بارۀ خانواده‌ها و افراد بسیار جالب بود؛ به‌طوری‌که وی را »08« ایران نامیده‌اند. متأسفانه ایشان 
علی‌رغم اطلاعات وسیعی که داشت کمتر حاضر به گفت‌و‌گو می‌شد و به‌همین‌دلیل و هم اقامتشان 
در خارج از کشور این مصاحبه ادامه پیدا نکرد. رضا سجادی در آبان 1394 دار فانی را وداع گفت.

در زیر گزیده مصاحبه با ایشان را می‌خوانید:
شاهرخ نادري: در كنار من مردي با قدمت حدود 65 سال راديوي اين مملكت ]نشسته[ است. 
در كنار من مردي است سخنور، دانشمند، پربار، از خانواده‌اي فرهنگي و اصيل و خراساني. خيلي 
از كسانيك‌ه در اين اواخر از ما جدا شدند و خيلي از كسانيك‌ه هنوز در قيد حيات هستند مديون 
معلمي اين مرد هستند. رضا سجادي از خانواده‌اي دانشمند، فهيم، ايراني و خراساني آمده. مدت‌ها 
دنبالش بوديم كه براي كي مصاحبه به ما فرصتي بدهد و داد. امروز افتخار ميك‌نيم كه اين ميراث 
فرهنگي به خانة ايران ما ـ كتابخانة ملي ـ آمده تا هرچه كه به‌ ياد دارد براي ما و حتي جوانان 
آينده بگوید. من الان سپاس و تشكر نميك‌نم چون آمده دِينش را ادا كند. جناب آقاي سجادي 

خواهش ميك‌نم خانواده‌تان را براي ما معرفي كنيد.‌
سجادی: قبل از هر چيز من از شما جناب آقاي نادري متشكرم و از كاركنان و خانم‌هاي نازنين اين 
مؤسسه‌ كه مرا بعد از مدت‌ها به خانة خودم آوردند. خانوادة من همه اهل كتاب هستند و بودند.711 
سال پيش جد اعلاي ما، مرحوم آسيدابوالقاسم آثاري‌زاده، صاحب بزرگترين كتابخانه‌هاي آن روز 
مملكت در مشهد بوده كه به‌تدريج كتابخانة آستان قدس رضوي شده است. بنابراين هرجا كه كتاب 

است و كتابخانه، به‌مناسبت ارثي كه به من رسيده است، خانة من است! متشكرم.
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اگر سؤالي دربارة جد من و به‌خصوص پدر من، مرحوم آسيد‌مصطفي سرابي‌خراساني1 ]داريد، بايد 
بگويم[ او از سخنگويان، ادبا، فلاسفه و دانشمندان صد سال اخير و از تحصيلكرده‌هاي نجف بود 
ادبيات شاگرد مرحوم اديب نيشابوري2 شاعر، فيلسوف، سخنران و به‌اصطلاح آن روز‌ي‌ها  و در 
واعظ ]بوده است[. كيي از عموهاي من مدرس مدرسة نواب در مشهد بود كه هم‌تراز دانشگاه بوده 
است. عموي ديگر من، مرحوم آسيد‌حسین سجادي شايد 25 سال رئيس كتابخانة آستان قدس 
رضوي بود. عالم، دانشمند باحافظه و قرآن را حفظ بود، تمام خُطَب ولايات و ائمه را حفظ بود و 
در ادبيات يد‌ طولاني داشت. برادران من همه تحصيلك‌رده بودند، به‌خصوص كي برادرم، مرحوم 
دكتر ضياء‌الدين سجادي3، استاد ممتاز دانشگاه تهران كه اديب، دانشمند، باحافظه و سال‌ها رئيس 

شوراي نويسندگان راديو و تلويزيون ايران بود.‌
خود من هرچه بايد و شايد تحصيلاتي كه داشتم در ادبيات ]بود[ و بعد در طول زمان زندگي راديو از 
بزرگان علم و دین و دانش و همه چيز تمام، چيزهاي فوق‌العاده‌اي آموختم. از مرحوم ذكاءالملك، از 
مرحوم همايي، از مرحوم فروزانفر، از مرحوم مل‌كالشعراي بهار و افتخار پيشخدمتي و شاگردي‌ آنها 
را داشتم. مي‌رفتم خدمتشان و چيزها آموختم. خداوند به خانوادة ما حافظة فوق‌العاده‌اي داده است، 
همة ما داراي حافظه‌اي قوی هستيم. بنده هنوز شعرهايي را كه از پنج شش سالگي حفظ كرده‌ام، 
بهي‌اد دارم و خدا اين قريحه را هم به بنده داده است كه به‌مناسبتي وقتي صحبت مي‌شود بلافاصله 

شعر مناسب يادم مي‌آيد و مي‌خوانم. اگر بايد راجع به راديو بگويم، از همين جا شروع كنم:
در 1318 از مشهد آمده بودم تهران كه بروم دانشسراي عالي آن روز، یعنی دانشسراي مقدماتي 
را تمام كرده بودم كه بروم آنجا. توی خيابان رد مي‌شدم، ديدم كي جايي اعلام كرده كه راديو 
در آيندة نزدكي افتتاح مي‌شود و گوينده مي‌پذيرد. من هم رفتم تقاضا دادم و بعد از كي هفته، 
ده روز دعوت‌نامه‌اي آمد و رفتم به باشگاه افسران. اين چيزها را هم در عمرم نديده بودم چون از 
ولايت آمده بودم ]خنده[. وقتي رفتم، ديدم واي! تعداد 60، 70 نفر با لباس‌هاي شكي و كراوات 
]به  راه  ولی وسط  برگشتم،   ! بودم[  ]پوشيده  ورثه ای  لباس  شاید كي  ]نشسته‌اند[. من هم  زده 
ميز  پشت  آلماني  مرد  آنجا. كي  برگشتم  مرتبه  دو  برو!  نمي‌خورند، حالا  را  تو  كه  گفتم  خودم[ 
نشسته بود و ما را امتحان ميك‌رد. كي مترجم هم به نام پسر ارباب يكخسرو4، دست راستش 
نشسته بود و ترجمه ميك‌رد. كي صفحه روزنامة اطلاعات به بنده دادند و مكيروفوني بود و آن 
آقا هم توي گوشش میکروفون بود و مي‌شنيد. وقتي خواندم، ديدم اين آقاي آلماني كه سازندة 
بي‌سيم يا متخصص بي‌سيم بود از جايش بلند شد. حالا ما هم اين چيزها را در عمرمان نديده‌ايم 
و از مشهد آمده‌ايم و اصلًا ترس داريم ! آمد چراغ قوه‌اي انداخت توي دهان من و ]گفت[ بالا 
كن، پائين كن، آآآآآ ... و بعد با دستش اشاره كرد، آنجا بايست. به هر حال، بعد از مدتي دو سه 
نفر ديگر هم از بين آنها امتحان دادند. اعلام شد كه بندة ناچيز اول شده‌ام، دوم آقاي نصرت‌الله 

1- حاج سید مصطفی سرابی‌خراسانی 

)؟-1350ش( از فضلا و ادبای مشهد بود که 

ادبیات را نزد ادیب نیشابوری و فلسفه را 

نزد حاجی فاضل آموخته و خود اهل شعر 

و ذوق بود.

2- عبدالجواد بجنگردی معروف به ادیب‌ 

نیشابوری )1۲۸۱- ۱۳۴۴ق)، ادب‌‌شناس، 

شاعر، محقق، مدرس و اندیشمند معروف 

دوره مشروطیت.

3- ضیاءالدین سجادی )1299-1375ش(، 

استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات، مترجم و 

مصحح ایرانی

4-  بهرام شاهرخ ) درگذشته 1353ش(، پسر 

ارباب کیخسرو شاهرخ، گوینده رادیو برلن 

که در جریان جنگ جهانی دوم علیه رضا 

شاه و بریتانیا بدگویی می‌کرد. حملات این 

رادیو رضاشاه را بسیار عصبانی کرده بود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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محتشم، سوم آقاي ابوالقاسم طاهري كه اين اواخر به ]اسم[ گلچين از انگلستان گزارش مي‌دهد 
و چهارم آقاي فتح‌الله موثقي از كارمندان وزارتك‌شور. چهار تا هم خانم به نام‌های خانم رهبري، 
خانم طوسي‌حائري، خانم عادلي و خانم ضياءپور. خب به اين ماجرا بنده ]اول[ شدم. بعد از دو يا 
سه روز هم نامه‌اي آمد به امضاي خدابيامرز مرحوم پروفسور عيسي صديق1 - اولين رئيس اداره 
تبليغات آن روز- و مرا دعوت كردند و رفتم راديو بي‌سيم. محمدرضا شاه كه آن‌وقت وليعهد بود، 
با مرحوم دكتر متين كه نخست‌وزير بود، براي افتتاح راديو در چهارم ارديبهشت ماه 1319 آمده 
بودند. به اين اوضاع و احوال بنده شدم گويندة راديو. اولين‌بار هم رفتم آنجا و گفتم اينجا تهران 
راديو تهران است.  اينجا  و  راديو شده  داراي  ايران  تاريخ، مملكت  اين  از  است، شنوندگان عزيز 
ديگر گوينده شدم و اخبار و تفسيرها و گرفتاري‌هاي بعدي . نمي‌دانم ادامه بدهم يا جناب نادري 

سؤالاتي در اين وسط خواهند كرد.‌
نادری: مي‌خواستم بپرسم از اين 8 نفر چه كساني كار با راديو را ادامه دادند؟‌

بعد  و  بود  راديو  در  تا سال 1323  چهارسال،  آقاي طاهري  محتشم ‌كيسال،  آقاي  سجادی: 
رفت لندن. آقاي موثقي به‌مجرد ‌اينكه شهريور20 شد، از راديو رفت كه بعد آقاي شكوهي آمد، 
آقاي حميد رضوي آمد، اينها آمدند به ما کمک كردند که برنامه‌ها بچرخد. بعد از شهريور خانم 
طوسي‌حائري ازدواج كرد، خانم قدسي رهبري تا سال 26، 27 بودند، خانم عادلي هم بودند. خانم 
ضياءپور در سال22، 23 از ايران رفت،كجا رفت نمي‌دانم ]ولي[ از گويندگي رفت. بعدها خانم رجاء، 

خانم رسولي و چند تا خانم‌هاي ديگر آمدند.

نادری: توضيح بدهم كه خانم رجاء همان خانم كوكب پرنيان هستند و خانم صديقه رسولي هم 
روشنك هستند. آقاي سجادي شما از آن دوران چه خبر قشنگي به يادتان هست؟‌

1- عیسی صدیق، ملقب به 

صدیق‌اعلم)۱۲۷۳-۱۳۵۷ش(،  ادیب، نویسنده 

و سومین رئیس دانشگاه تهران و موسس 

اداره کل انتشارت و تبلیغات رادیو.
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سجادی: والله قشنگ كه من نمي‌دانم! فقط مي‌دانم كه اصلًا شب و روز ديگر در راديو بودم. 
الان مي‌گويم و هميشه گفته‌ام كه هرچه دارم از راديو دارم. راديو هنوز هم در دنيا حرف اول را 
مي‌زند. چندي پيش در خراسان تصادفاً به كي دهي رفته بودم، ديدم مردي چندتا گاو را انداخته 
جلويش كه به چَرا ببرد و به شاخ كيي از گاوهايش راديو ترانزيستوري وصل كرده بود که آهنگ 
مي‌زد و مي‌رفت به بيابان. بعد از جنگ، افراد مختلفي از دنيا مي‌‌‌آمدند اينجا و سخنراني ميك‌ردند، 
مرحوم ژنرال دوگل هم آمد. داستانش اين است كه ژنرال دوگل الحمدالله قدش دو متر بود. ما هم 
كي ميز داشتيم كه الان در عكس مي‌بينيد كه پشتش نشسته‌ام. كي ميز بود و مكيروفون، آقاي 
دوگل بايد خم مي‌شد تا اينجا ]بنابراين[ بنده پا شدم اين مكيروفون را مدت‌ها به اندازة قد آقاي 
دوگل به‌دست گرفتم تا ایشان بتواند حرف بزند ]خنده[. همين ماجرا در مورد استاد بي‌نظير عالم 
موسيقي، خدابيامرز پرويز ياحقي ]اتفاق افتاد[؛ وقتي 8 ساله بود و مرحوم صبا نوشت كه ايشان 
مي‌تواند سلو بنوازد. آقاي جوادزاده هم درخاطراتش نوشته پرويز ياحقي را بغل كردم و گذاشتم 

روي صندلي كه نزدكي مكيروفون باشد و بتواند ويولن بزند]خنده[.
مطلب مهم دیگری كه به قول خيلي‌ها در تاريخ گويندگي در دنيا اتفاق افتاد و خدا اين محبت 
را به من كرد ‍]اين بود[ كه من سه‌تا 5 ساعت در 24 ساعت صحبت كردم. آن وقت هنوز نوار 
نبود. ماجراي مسافرت مرحوم قوام‌السلطنه به مسكو، مذاكراتش در مسكو، قرارداد و سخنراني‌ها 
در مسجد و ... وقتي آمد راديو، كشكي من بود. شب ساعت نه شروع كردم، دو بعد از نصف‌شب 
تمام شد به‌طرزيك‌ه مكيروفون را با خودم برده بودم، كي متكا هم زير سرم گذاشته بودم و مطالب 
را مي‌خواندم. شب همان‌ جا استراحت كردم، دو مرتبه 7 صبح تا ساعت 12. ساعت 12 تمام شد، 
خسته آمدم شهر. مركز ]استقرار[ مرحوم قوام‌السلطنه، وزارت‌خارجه بود. وقتي رفتم خدمت شان، 
اينجاي چانة مرا گرفت و ]گفت[ هنوز كار ميك‌ند؟ گفتم: بله. گفت: پس برو كي متن ديگر هم 
بخوان. البته پانصد تومان هم به من انعام مرحمت فرمودند. دو مرتبه رفتم راديو، از دو بعدازظهر تا 
هفت بعدازظهر 5 ساعت تمام ]صحبت کردم[. وقتي بهرام شاهرخ از برلن به اينجا آمد و داستان 
توانايي  با  دنيا رضا سجادي است كه  راديو در  بزرگترين گويندة  مرا شنيد، در كتابي نوشت كه 

بي‌نظيري توانسته است سه‌تا 5 ساعت در كي 24 ساعت از راديو سخنراني كند.
 بعدها ديگر مرحوم قوام‌السلطنه در مورد آذربايجان هر ساعت كي اعلاميه مي‌داد ]چون[ مطلب 
خيلي مهمی بود. آن وقت‌ها هنوز به شهر سيمك‌شي نشده بود، دستگاه پهلوي وزارتك‌شور هنوز 
درست نشده بود، دستگاه‌ها ناقص بود و بايد با موتورسوار، یا اتومبيل مي‌رفتيم به بي‌سيم و تند‌تند 
و مرتب اعلاميه پشت اعلاميه ]مي‌خواندیم[. ‌كينفر هم بود به نام آقاي پرويز اعتصامي که سه 
چهار ماهي با راديو كار كرد و مطالب مختلفي ]اعم[ از اخلاقي و ... مي‌گفت. بعد كي ماجرايي 
پيش آمد كه از ايران رفت به مسكو و از راديو مسكو به ما حمله ميك‌رد، فحش مي‌داد و ناسزا 
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مي‌گفت. آن وقت ما مجبور بوديم جواب بدهيم. كي كميسيوني تشيكل شد در وزارت‌خارجه، به 
رياست مرحوم منصورالسلطنه عدل و عضویت مرحوم دكتر قاسم‌زاده، مرحوم دكتر زنگنه، علامه 
بي‌نظير مرحوم راشد، مرحوم فروزانفر، دكتر داريوش رئيس بي‌سيم و بندة اجراك‌ننده. هر روز در 
جواب مزخرفات و توهين‌هايي كه هر شب آن فرد ميك‌رد، اين كميسيون تشيكل مي‌شد و كي 
اعلاميه مي‌داد. من هم به مدت ‌كيسال سر ساعت 8 تا 9 به راديو مسكو جواب مي‌دادم. اين آقا 
فحش‌هاي عجيب و غريبي ]مي‌داد[ و حملات عجيب و غريبي ميك‌رد و الفاظ بد هم استعمال 
مال كي  مرتجع،  گويندة  آن رضا سجادي،  اين سخنرانی‌هایش گفت:  از  كيي  آخر  در  ميك‌رد. 
خانواده مذهبي و بي‌پدر ‌و‌ مادر از خودش و هيئت حاكمه دفاع ميك‌ند. بنده رفتم خدمت آقاي 
اينها ]توهين كرده[ ولي اينجا به  نخست‌وزير، مرحوم ساعد، گفتم: قربان! تا حالا به مملكت و 
را  باشد ما خودمان جوابش  نه، لازم  خودم هم فحش داده، من مي‌خواهم جواب بدهم. گفتند، 
مي‌دهيم. مرحوم حكمت كه از هر جهت استاد همه چیز ما بود، وزير خارجه بود. رفتم خدمتشان 
عرض كردم، گفتند چنين چيزي نمي‌شود. گفتم شده و فحش داده ولی هيچ كدام اينها تقاضاي 
مرا قبول نكردند. كي شب كه كي گفتار خيلي شديد الحني در جواب راديو مسكو بود، من زدم 
به سيم ]آخر[ و قسمت آخرش گفتم: آقاي گويندة راديو مسكو! بي‌پدر و مادر هم خودتي، هم آني 
است كه به تو دستور مي‌دهد به ما و ايران فحش بدهي. مملكت شلوغ شد و جنجال شد و سفير 
شوروي آمد به وزرات‌‌خارجه و ]خلاصه[ هرچه شد ديگر من گفته بودم. مقصود اينكه از اين جور 
جريانات در طول چندين سال كار كردن راديو براي من اتفاق مي‌افتاد. تا اينكه كي روز نخست 
وزیر، آقاي دكتر اميني، مرا صدا كرد و گفت: فلانی! سفير شوروي آمده اينجا پيش من و گفته 
سخنراني‌هاي رضا سجادي، تفسيرها و طرز اداء مطالبش براي گردانندگان و زمامداران شوروي 
كي خرده سنگين آمده، خواهش ميك‌نم تو سه چهار روزي راديو نرو. اين سه چهار روز راديو نرو، 
20 سال طول كشيد و ديگر من راديو نرفتم! يعني کارم را از 1319 شروع کردم تا 1341 كه دكتر 
اميني نخست‌ وزير شد. بعد ديگر خب نمي‌توانستند مرا بكيار بگذارند، رفتيم شهردار شديم، استاندار 
شديم، ويكل مجلس شديم و از اين حرف‌ها كه اصلًا مطابق ذوقم نبود. دلم مي‌خواست تا روزي 
كه در دنيا هستم، با راديو باشم. خدا به من استعداد سخنراني داده است، الان هم دو ساعت، سه 
ساعت حرف زدن برايم هيچ اشكالي ندارد. تاريخ مي‌دانم، ادبيات مي‌دانم، فلسفه مي‌دانم، شرعيات 

مي‌دانم، همة اينها را خوانده‌ام و هنوز حافظه دارم و هنوز هم مي‌توانم از اين حرفها بزنم.
آزاده: من فرصتي پيدا كردم كه از حضور شما تشكر كنم. اگر اجازه بدهيد، برگرديم به عقب. اگر 

ممكن است راجع به روال تربيت و زندگي خانوادگي‌تان هم مختصري بگوئيد.‌
سجادی: وقتي ما محصل بوديم، مصادف شده بود با تشيكلات فرهنگ جديد، بنابراين روزها 
و  دبستان  هم  دو،  هر  به  كه  بود  جوري  مشهد  در  ما  منزل  دبيرستان.  و  دبستان  به  مي‌رفتيم 
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مرحوم  ما،  جد  شد،  ساخته  مشهد  در  دبیرستان  كه   1308 در  ولي  بود  نزدكي  دبيرستان،  هم 
که  بايري  زمين  كي  در  داد  فتوا  ]بود[  مجتهدين  بزرگترين  از  که  مجتهد‌سرابي  آسيد‌مرتضي 
مي‌گفتند وقف است- و دخالت در وقف از آن كارهاست- بايد دبيرستان ساخته شود. گفت من 
را  ]افتتاح[ و اسمش  اينجا ]مدرسه شود[. در 1308 دبيرستان  فتوا مي‌دهم كه  به‌عنوان مجتهد 
هم گذاشتند دبيرستان شاهرضا. ابتدايي كه تمام شد، رفتيم دبيرستان و خدا مي‌داند من و برادرم، 
مرحوم دكتر سجادي، ظهر كه از دبيرستان مي‌آمديم، تا كي غزل حافظ، سعدي، مولانا و ... را دم 
در ايستاده تحويل نمي‌داديم، از غذاهايي كه معمول خانواده‌هاي آخوندي آن وقت ]مثل[ آبگوشت 
و آش و هرچه بود، خبری نبود و حق نداشتيم بنشينيم ناهار بخوريم. به اين جهت اينها را حفظ 

كرديم، اين از تربيت خانوادگي.‌
غروب كه مي‌شد، بر مبناي اوضاع خانوادگي تشرعي و تحصيلات قديمه ]چون[ كيي از عموهاي 
نزدكي  مقبل  بود، مدرس مدرسة حاج  زنده  تا  ما هم  پدربزرگ  و  بود  نواب  من مدرس مدرسه 
منزلمان بود ما بايد لباس‌هاي مخصوص آن جوري مي‌پوشيديم، مي‌رفتيم مدرسه و تحصيلات 
از اين حرف‌ها ]می‌خواندیم[.   ... و  آيات قرآن و تفسير و ضرب زيداً، عمرواً  قديمه ميك‌رديم و 
نبود. ساعت 8 و 9 مي‌آمديم، صبح هم  ملاحظه ميك‌نيد كه خواب و استراحت تقريباً براي ما 
ساعت 4 بايد پا مي‌شديم نماز را پشت سر بزرگتري مثلا پدربزرگمان مي‌خوانديم. از آنجا مي‌آمديم 
و كي صبحانه مي‌خورديم كه برويم دبيرستان و تماماً با كتاب و درس و غلط‌گيري و غلط گرفتن 
آمدم  بود كه ]در آن[ بزرگ شديم. وقتي هم  ما  اين مقدمات خانوادة قديم  ]بود[.   ... و  و تذكر 
تهران، تازه گرفتار كي برادر سخت‌گير مثل خدابيامرز دكتر سجادي شدم. هي تلفن ميك‌رد و 
]مي‌گفت[ آقا كتاب داري؟ بله. آن قصيدة ظهير فاريابي به درد تو مي‌خورد، بخوان و حفظ كن. 
دو روز بعد مي‌گفت: حفظ كردي؟ تحويل بده. مي‌گفتم: چشم، آقا اين مغز جا ندارد، مهلت بدهيد! 
تاريخ‌‌هاي  خوانديم.  درس  اين‌طوری  و  شديم  بزرگ  طوري  اين  بنابراین  نداشت.  فايده  ]ولي[ 
مختلف مرزبان‌نامه و ... همه شرح حالش از‌بين‌رفته، ولي ما در كلاس‌هاي دبيرستان اين درس‌ها 
را مي‌خوانديم. خانوادة ما خانواده كتاب بودند. همة خانواده ما يا ليسانسيه يا دبير يا مدير مدرسه 
بودند. حتي دخترعموها و پسرعموهاي همه خانواده به اين سيستم بزرگ شديم و نمي‌توانستيم از 

كتاب و معلم و استاد جدا باشيم.‌
آزاده: اسم مادرتان چه بود؟ آيا ايشان هم از خانوادة مجتهدين و علما بودند؟‌

سجادی: شاهزاده آغا. مادرم نوة مظفرالدين شاه بود. پدرم كه آن وقت رئيس دادگستري بودند 
)چون قاضي بوده و در نجف درس خوانده بود و آن وقت قضاوت را مي‌دادند به افراد متشرع و 
علما( با اين خانم خوشگل و تر و تميز شاهزاده ازدواج ميك‌نند. از آن ازدواج ما سه تا برادر به وجود 
آمديم؛ دكتر ضياء‌الدين سجادي، بندة كوچك مخلص شما، رضا سجادي وكوچ‌كترين علاءالدين 
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سجادي كه رفت داروسازي خواند و در وزارت‌بهداري داروساز بود و حالا هم بازنشسته است. البته 
اين حرف‌ها به مناسبت تمول مادرم نداشتيم. مادرمان هم اهل  ارتزاق و  ما گرفتاري زندگي و 
سواد بود و با اينكه شاهزاده بود و خدم و حشم و پيشخدمت و کلفت و نوكر ]داشت[ ولي معذلك 
تقريباً مقداري از قرآن را حفظ بود و اصول شرعي را خوب مي‌دانست. هم پيش پدرم و هم پيش 
آن عمويم كه مدرس مدرسه نواب بود و به او آقاي مدرس مي‌گفتند ]درس مي‌خواند[. البته نه آن 
سيدحسن مدرس سياستمدار. تا اینکه مادرم در جواني، وقتي تقريبا30ً ساله بود، در اوضاع و احوال آن 
روز مشهد زير درشكه رفت و فوت كرد. البته باز هم ما با همان اوضاع و احوال در همان خانه 
بزرگ شديم، منتها بزرگتر شديم و گرفتار. همه ما اين‌طوري بزرگ شديم، با كتاب و پُرس‌و‌جو و 

غلط پرسيدن و غلط‌گرفتن و اشتباه را رفعك‌ردن.‌
آزاده: مدرسة ابتدائي را كجا مي‌رفتيد؟‌

افتتاح و شروع شده بود. ما  ابتدائي  سجادی: ‌اوايل سلطنت رضاشاه در مشهد، چهارتا مدرسة 
نام مكتب  به  به كي مكتبي  برادرم، دكتر سجادي  با همين  بعد  تا كي مدت مكتب مي‌رفتيم، 
حرف‌ها  اين  از  و  عم جزء  و  قرآن  مقدمات،  و  مي‌رفتيم  خانه‌مان  نزدكي  فيض  محمدباقر  ملا 
]مي‌خوانديم[. در اين بين چهارتا مدرسه در مشهد باز شد: مدرسه علميه، مدرسه فرهنگ، مدرسه 
ادب و مدرسه ابن يمين. مدیران اين چهار مدرسه حالا با اوضاع و احوال آن زمان درس‌خوانده 
بودند و خيلي سخت]مي‌‌گرفتند[. بنده خوب يادم هست كه شعر ايوان مدائن خاقاني را در كلاس 
دوم يا سوم ابتدايي خواندم و حفظ كردم. مدارس آن وقت ـ ابتدايي‌هاـ هم‌‌طراز دانشگاه فعلي بود. 
به خواست خداوند متعال چون از اول، مدير و ناظم مدرسه تشخيص داده بودند كه من مثلًا صدا 
دارم، هر روز صبح اول وقت بايد سر صف دعاي حضرت رضا را مي‌خواندم. الان هم مي‌خوانم و 

شما هم اگر هر روز بخوانيد خوب است.
»بسم‌الله‌ الرحمن ا‌لرحيم. اللهم صل علي علي‌بن‌موسي‌الرضا المرتضي. الامام التقي النقي و حجتك 
علي من فوق الارض و من تحت‌الثري. الصديق‌الشهيد. صلاة كثيره‌ تامة ناميه، ذاتةًي المتواصله، 

متواتره المترادفه، كافضل ما صلكي علي احد من اولياء، الحمدالله رب العالمين.«‌
همين صدا براي بنده باقي ماند كه آمدم تهران و شدم گويندة راديو تهران]خنده[.

آزاده: بعد از دبيرستان چگونه ادامه تحصيل داديد؟‌
سجادی: سه كلاس در مشهد طبق دستور مرحوم حكمت، وزير فرهنگ، به‌عنوان دانشسراي 
تربيت معلم درست شد، سكيل اول را كه تمام كرديم، گفتند به آنجا برويد. خلاصه رفتم، چون 
باهوش بودم و همه درسهايش را حفظ كردم. آمدم تهران، رفتم خدمت آقاي حكمت گفتم قربان! 
است.  دانشمند  و  را مي‌شناسم. عالم  پدرت  سلام عرض ميك‌نم، من پسر فلاني هستم. گفت: 
گفتم: همه اينها درست! ولی جناب حكمت، من براي معلمي ساخته نشدم، معلمي از من نمي‌آيد. 
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گفت: به! پس كي بايد معلم باشد؟ همه‌تان خانواده‌هاي درجه كي داريد، زير بار]نمي‌رويد[. گفتم: 
از من برنمي‌آيد بروم سر كلاس. خلاصه، من را معرفي كردند رفتم وزارت‌کشاورزی شدم عضو 
ادارة نوقان، يعني اداره كرم ابريشم. آن وقت از آنجا رفتم راديو كه خب كار رتبه‌اي و اداري‌ام 
آنجا بود و ديگر از معلمي و اينها رفتم كنار. ولي خب راديو بيشتر از كلاس معلمي و دانشكده 
چيز مي‌آموخت با آن گفته‌هاي مشكل فروزانفر و مل‌كالشعرا و ... که گفتارهاي علمي مي‌نوشتند. 
همين دكتر شفق هم كي لغت‌هاي عجيب و غريبي ]می‌نوشت[. اوايل راديو همين هفت هشت تا 
استادان دانشگاه‌ها بودند. خب كي كلماتي بود كه اگر به يکی از آنها هم برمي‌خورديم، بلافاصله 

تلفن ميك‌رديم كه آقا اين معني‌اش چه هست. استمراري است، ماضي است يا مستقبل است؟
شاهرخ نادري: دلم مي‌خواهد كي مقدار از رؤساي تبليغات، از زمان شما تا سال 45 كه از ما 

جدا شديد بفرمائيد كه چه كساني بودند؟‌
سجادی: عرض كردم اولين رئيسي كه براي ما انتخاب شد، مرحوم پروفسور عيسي صديق بود 
كه بعدها وزير فرهنگ، رئيس دانشگاه و سناتور شد. مردي بود بسيار عالم، دنياديده، امركيا رفته 
و خيلي تعليم‌دیده. كيي از گرفتاري‌هايي كه ما داشتیم این بود که همین آقا سه نفر را شامل: 
دكتر شفق، دكتر صورتگر و كي آقاي ديگر تعيين كرده بود كه غلط‌هاي ما را ]مي‌گرفتند[. اصلًا 
يادم هست كه من در  ما كم ميك‌رد. خوب  از  تومان  پنج  را  ما حقوقي نمي‌گرفتيم، هر غلطي 
كي سخنراني گفتم، فلان مطلب مَفاد ...! مرحوم دكتر شفق تلفن كرد و با لهجه ترکی گفت: 
پسرم، مُفاد بگوئيد. تو را جريمه نميك‌نم، براي اينكه بچة باهوشي هستي. بعد از ايشان مرحوم 
ابوطالب شيرواني آمد كه مدير روزنامة ميهن بود. بعد از او مرحوم ابراهيم خواجه‌نوری آمد، بعد 
مرحوم مطيع‌الدوله حجازي آمد و بعد چون دولت‌ها زود زود مي‌افتادند، هر دولتي كيي از آقايان 
مدير روزنامه‌ را كه طرفدارش بود مي‌آورد و مديركل تبليغات ميك‌رد. سيد‌محمد طباطبائي مدير 
روزنامة تجدد ايران، ابوالقاسم پاينده مدير مجلة صبا، فريپور مدير صداي مردم و آقاي دكتر صفوي 
مدير روزنامه الهام بخش نیز مدیرکل شدند. فقط دكتر صديقي بود كه تمام مطالب را مي‌خواند و 
غلط‌گيري مي‌کرد، بقيه فقط براي اينكه مديركل باشند و كي حقوقي بگيرند ]مي‌آمدند[ و زياد به 
اين كارها توجه نداشتند. البته به‌تدريج شوراي نويسندگان پيدا شد و دانشگاه روي كارمان نظارت 
كرد كه بيايند و ببينند که آيا اين غلط است، صحيح است يا نه؛ مخصوصاً مرحوم فروزانفر خيلي 

به راديو علاقه داشت.
من كيي از افتخاراتم پیشخدمتی و نوکری ملک‌الشعرای بهار است که به‌منزلش می‌رفتم و از او 
لغت می‌پرسیدم و او به مناسبت نزدیکی با پدرم، خانواده‌ام و پدربزرگم به من نهايت محبت را 
داشت. بعد از اينكه در رادیو قبول شدم، رفتم خدمت استادم مرحوم مل‌كالشعرا، به ايشان عرض 
كردم استاد، من در راديو قبول شدم و گوينده شدم. گفتند خب جايت هم همانجاست، همه شما 
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اهل استعداديد، اهل حرف زدنيد، اهل سخنراني هستيد. ولی تا اول دفعه رفتي راديو، اين قصيده 
سعدي را بخوان كه جوان‌ها بشنوند، مردم بشنوند و بدانند كه سعدي چه گفته است:‌

اي نفـس، اگـر بـه ديـده تحقيـق بنگري‌                        درويشـي اختيـار كنـي بـر تـوانگـري‌
اي پـادشـاه بخـت چــو وقتت فــرا رسـد‌                       تـو نيـز بـا گـداي محـل در بـرابـري‌
گــر پنـج نوبتت بـه در قصــر مــي‌زننـد‌                       نوبـت بـه ديگـري بگـذاري و بگـذري‌
آهسـته رو كـه بر سـر بسـيار مـردم است‌                        ايـن جرم خاك را كه تو امروز بر سري‌
دنيا زنــي اسـت عشـوه ده و دلسـتان ولي‌                       با هيچكـس به سـر نبرد عهد شوهري‌
آبسـتني كــه اين‌همــه فـرزند زاد و كشـت‌                        ديگر چه چشم داري از او مهر مادري؟‌
دعوي مكـن كـه برتـرم از ديگـران به علـم‌                       چون كبر كردي از همه دونان فروتري‌
از مــن بگـــوي عالــم تفســيرگــوي را‌                      گـر در عمـل نکوشـي نــادان مفسّري‌
علــم آدمـيت اسـت و جـوانمـردي و ادب‌                       ورنـه ددي بـه صـورت انسان مصوري
مردي گمان مبر كه به پنجه است و زوركت‌                       گـر نفـس را برآري دانـم كـه شاطري‌
راهــي بــه سـوي عـاقـبت خيـر مـي‌رود‌                       راهـي به سوي هاويه، اكنون مخيرّي‌

وقتي من سرپرست تبليغات شدم نامه نوشتم به دانشگاه، خودم هم رفتم پيش مرحوم دكتر اقبال. 
همة شورای دانشگاه، برادرم را به‌عنوان رئيس شوراي نويسندگان انتخاب كردند كه ديگر تمام 
مطالب بايد از زيردست ايشان رد مي‌شد، حتي مطالب مذهبي. البته كي آقايي هم آنجا تشريف 
داشتند به نام صبا کازروني كه مجتهد بود، رفته بود نجف و تحصيلك‌ردة آنجا بود. مطالب ديني 
امير‌معز  و  اعتصام‌زاده  دكتر  آقاي  را  سياسي  مطالب  برادرم.  هم  و  مي‌خواند  او  هم  را  و شرعي 
راديو، مرحوم دكتر صورتگر  اوائل  فرانسوي.  ]ديگري[  آن  و  انگليسي مي‌دانست  او  می‌خواندند. 
مترجم اخبار ما براي عربي بود. براي فرانسه دكتر رضوي بود، براي تركي مسعود بود، براي روسي 

آقاي رمزي بود.‌
نادری: خواهش میك‌نم بگوئيد از سال 20 به بعد، غیر از خودتان و همكارانتان چه صداي ديگري 

در راديوي مملكت پيدا شد؟‌
سجادی: تقي روحاني1. به شما بگويم كه تقي روحاني صدايش از من هم بهتر بود، يعني رشيدتر 
بود. آن طفلك الان به آن مكافات دچار است و لال شده. آن قدر او را زده‌اند كه زبانش كار نميك‌ند 
و همين‌طور روي صندلي افتاده. من و آقاي نادري هر چند وقت ‌كيدفعه ميوه و شيريني و اين چيزها 
مي‌گيريم و برايش مي‌بريم. افتاده روي صندلي، نه نفس ميك‌شد و نه حرف مي‌زند، نه هيچي. تقي 

روحاني صدايش فوق‌العاده بود. اسدالله پيمان هم كيي از شاگردان من بود که صدايش خوب بود.
1-  تقی روحانی) 1299-1392ش( گوینده 

رادیو و از مشهورترین گویندگان بخش خبر.
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كي داستان خيلي بامزه‌اي اتفاق افتاد و آن اين بود كه بنده نماينده مجلس بودم و با لباس و 
ژاكت به كي ]مسابقه[ ورزشي در استاديوم آريامهر رفته بودم. خب شاه وقتي آمد، من را جزو وكلا 
ديد احوالپرسي كرد و رفت جاي خودش نشست. اسدالله پيمان که وسط ميدان داشت برنامه را 
اجرا ميك‌رد همان پاي مكيروفون انفاركتوس كرد و مرد. وقتي ديدند ]اينطور شد[ شاه گفت رضا 
سجادي استاد همه اينهاست، برود برنامه را ادامه بدهد. حالا بندة ويكل مجلس با آن لباس‌ها رفتم 

پاي مكيروفون ايستادم و برنامه دو و ورزش باستاني را اجرا كردم]خنده[.‌
نادری: حقوق اوليه‌تان در راديو چقدر بود؟‌

ديگر  كه  سري‌ها  آخر  تومان.  شد40  يواش  يواش‌  بعد  سال  دو  ماه.  در  تومان   27 سجادی: 
جلسه‌اي مي‌دادند، هر جلسه‌اي كه مي‌رفتم 15 تومان و من چون سه تا جلسة كيشنبه و سه‌شنبه 
و پنج‌شنبه مي‌رفتم در هفته 45 تومان بود. روحاني دو جلسه مي‌رفت، مجيد فرهمند كي جلسه 

مي‌رفت اما من چون مسئوليتم زيادتر بود جلسه‌اي 15 تومان ]مي‌گرفتم[‌.
نادری: برنامه‌هاي راديو در عصر و زمان شما چند ساعت بود؟ چون من خوب مي‌دانم شما نوار 

نداشتيد و همه‌اش زنده بود.‌
سجادی: اول راديو دو ساعت صبح بود، دو ساعت و نيم ظهر و سه ساعت شب. به‌تدريج صبح 

شد سه ساعت، بعد از ظهر شد پنج ساعت، شب شد تا ساعت 12.‌
نادری: شامل چه قسمت‌هايي بود؟‌

سجادی: اخبار، موسيقي. موسيقي را ما رفتيم از مين‌باشيان تحويل گرفتيم كه بدهيم به كلنل 
]وزيري[. از راديو من، مرحوم مستعان، مرحوم شفيعي و مرحوم اميرمعزّ رفتيم به اداره موسيقي که در 
كي كوچه‌اي بين لاله‌زار و فردوسي به نام كوچه خندان )پارس( بود. در آن زمان موسيقي ايراني كم 
در راديو نواخته مي‌شد. وقتي تحويل مرحوم كلنل علينقي وزيري شد، موسيقي ايراني آمد كه مدرسه 
موسيقي و مرحوم خالقي و آن تراوشات عجيب و غريب شد كه محجوبي و صبا و نمي‌دانم سرخوش 
و اين افراد به‌وجود آمدند و اصلًا تكان خورد. آمدند در طول هفته كي برنامه تنظيم كردند و هفت 
تا رئيس اركستر انتخاب كردند: مرتضي محجوبي، صبا، خالقي، مجيد وفادار و ... راديو از بعد از سال 
20 و اوايل 21 كه مرحوم خالقي هنرستان موسيقي را تشيكل دادند، شب‌ها برنامه مي‌گذاشت. كي 
شب دلكش، كي شب روحبخش، كي شب بنان، كي شب اديب خوانساري. هنوز قمر مي‌توانست 
بيايد، ]ولي[ سه چهارجلسه‌ای بيشتر نتوانست. هفت تا خواننده با هفت تا اركستري كه خودش 
مسئوليت كار راديو را از نظر آهنگ، از نظر نوازنده و از نظر خواننده قبول كرد پر كردند. جمعه هم 
آزاد بود. جمعه هم خود خالقي برنامه مي‌گذاشت و كيي از اينها را مي‌آورد و موسيقي نضج پيدا كرد 
و همه عاشق اين بودند كه ]مثلًا[ شنبه بنان، كيشنبه دلكش، دوشنبه فلان، سه شنبه روحبخش، 

چهارشنبه اديب خوانساري بیاید و همه ملت ايران ديگر برنامه را حفظ بودند.‌
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دیگر ا‌ز برنامه‌هاي خیلی خوب و فوق‌العاده علمي رادیو دو برنامه بود: كيي مال پدر من، که از 
ساعت۱2 تا 1 بعد‌از‌ظهر روزهاي پنج‌شنبه ]اجرا مي‌شد[، كيي هم از ساعت 8 تا 9 مال فيلسوف، 
عالم و دانشمند بي‌نظير، مرحوم راشد. این سخنراني‌ها علمي بود كه همه مي‌دويدند پاي راديو كه 
بشنوند و ياد بگيرند، خارج از تعصبات مذهبي كه دامنگير خيلي‌ها مي‌شود. مطلب حسابي كه شما 

بايد معتقد به خدا و اينها باشيد.
كلاس ادبي درست شد با نوشتة مرحوم فروزانفر، مرحوم مل‌كالشعرا و با نظارت مرحوم همايي. 
مرحوم همايي هفته‌اي دو شب، كيشنبه و چهارشنبه ]می‌آمد[. كيشنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه من 
اما طبق دستور  نبود،  نوبتم  اينکه چهارشنبه‌ها  با  ما روحاني. من  بودم، دو شب هم رفيق عزيز 
مرحوم همايي براي آن كلاس ادبي كه اشعار را بايد بخوانيم؛ همه قصايد سخت بزرگان ادبيات را 
در آن شب مي‌خوانديم كه جوان‌ها تشويق بشوند، ديوانش را پيدا كنند، اشعارش را حفظ كنند مال 

سعدي، مال حافظ، مال خاقاني، انوري. به هر حال موسيقي هم بود.‌

نادری: آقاي سجادي، مشخصات كي گوينده خوب چه چيزهایي است؟‌
سجادی:‌ اولًا طرز بيان، بايد بداند كه عبارت و جمله كجا شروع مي‌شود، كجا تمام مي‌شود. كي 
اصطلاحي دارند علماي سخنران: خيره و خبره. استادان بزرگ نطق مي‌گويند خيره و خبره. خيره 
آنجايي است كه شما بمانيد، و خبره آنجاست كه قافيه را نبازيد و فوراً جايش ]كلمه‌اي[ بگذاريد. 
بنابراين اول استعداد مي‌خواهد، صداي خوب و جمله‌بندي و همان مطلبي كه در قرآن خواني است. 
خدابيامرزد همين آقاي مهدي سهيلي آمد در راديو، قرآن‌خوان بشود، باز هم ما نمي‌دانستيم كه او 
يكست. من و مرحوم راشد و ابن‌الدين و مرحوم فروزانفر و اينها نمره مي‌دادند به تشريح و تجويد 
و قرائت و همه اين حرفها. خب او رد شد وقتي آمد پائين، گفت من رد شدم. خدابيامرزد مرحوم 
دكتر شفق سرك‌لاس وقتي حرف مي‌زد دُر مي‌باريد. اما وقتي مي‌آمد راديو پشت مكيروفون، مثل 
كي بچه ]مي‌شد[. مكيروفون خاصيت وجودي هزار درجه دارد. هزار درجه صدا را بالا مي‌برد، هزار 
درجه صدا را پائين و خيلي‌ها اصلًا از مكيروفون مي‌ترسند، صدايشان عوض مي‌شود. همه كس 
نمي‌تواند پاي مكيروفون بيايد. هر كس بايد بداند كه مكيروفون در دنيا پخش مي‌شود، غلط‌گير 
خيلي هست از زن و بچة خودت و دوست و آشنا و ... . به ياري خداي متعال كي نفر در تمام اين 
سي و پنج، شش سال گويندگي‌ام، چه استاد دانشگاه، چه سياستمدار به من نگفتند تو اينجا تپق 

زدي يا اين كلمه را غلط گفتي. بايد خيلي لوازم در او باشد تا گويندة خوبي باشد.
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نادری: آقاي سجادي، كي اصطلاحاتي در گويندگي هست كه ما به آن تپق مي‌گوئيم. تپق يعني 
غلط‌ خواندن، اشتباه خواندن و برگشتن و دومرتبه صحيح خواندن. مي‌خواستم شما در اين مورد 

توضيح بدهيد.‌
سجادی:‌ بله، حالا در اين مورد كي داستان خوشمزه‌اي بگويم و آن اين است كه بعد از اينكه آن 
چهار تا خانم اول شوهر كردند يا به كي مناسبت‌هايي رفتند، ما گوينده زن مي‌خواستيم ]بنابراين[ 
اعلام كرديم. در حدود 40ـ 35 تا خانم آمدند به محوطة بي‌سيم. طرز انتخاب گوينده اين بود كه 
اول از بين اينها 20 نفر، بعد از بين آنها 4 نفر از بين آن 4 نفر ]ناتمام[. ممتحنين اينجا مي‌نشستند، 
گوينده طبقه بالا حرف مي‌زد. ما نمره مي‌داديم به نمره. يعني به خانمي كه نمرهاش 12،13 و 
فلان بود. ممتحنين بنده، صبحي، مرحوم آقاي راشد، ابن‌الدين، آقاي دكتر صورتگر از دانشگاه، 

برادر من دكتر سجادي و مهندس زاهدي بودند.‌
هر كسي كي تكه روزنامه يا چيزي مي‌خواند. بالاخره از بين همه اين 30، 40 تا دو تا خانم انتخاب 
برنامه  اعلام  راديو،  اينها مي‌آمدند  ببرم.  راه  را  گوينده‌ها  بايد  بودم  پيشكسوت  بنده چون  شدند. 
می‌کردند. صفحه، ورقه، چيز خانوادگي و اينها مي‌دادند. كيي همين خانم صديقه سلطان‌سادات 
رسولي بود كه بعد توي گلها شد روشنك و چه صدايي ]داشت[. الله اكبر، الله اكبر! كيي هم كي 
خانم ديگر كه الان زن كيي از استادان دانشگاه است. بعد هم دو سه سال گلها كه راه افتاد مرحوم 
پيرنيا به من گفت: آقاي سجادي! )خوب حق همه‌ چيز برگردن من داشت. او پسر مشيرالدوله بود( 
مي‌خواهم اين گوينده را از تو بگيرم. گفتم آقا، خود من را هم مي‌توانيد بگيريد، شما حق داريد! 
كه بعد افتاد به زمان پيرنيا كه به او روشنك مي‌گفتند که والله چه صدايي داشت. اما آن خانم پز 
بدة عالم بشريت، شاگرد برادرم در دانشسراي تربيت معلم بود. رفته بود به داداشم گفته بود كه 
اين آقاي رضا سجادي همه‌‌اش به من از اين خبرهاي خانوادگي، بچه‌ها سلام و اينها مي‌دهد. 
خانواده‌ام مي‌گويند تو چرا خبر نمي‌خواني؟ كي صفحه خبر به ما نمي‌دهد بخوانيم. داداشم به من 
گفت، گفتم آقا هنوز زود است، خيلي مشكل است. كي روزي كه چهار ساعت مسلم خودم خبر، 
تفسير و نفس بايد مي‌زدم، كي صفحه خبر را داديم خدمت اين خانم. آن وقت، طرز نوشتن خبر 
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اين بود، مثلا مي‌نوشتيم: لندن، خط تيره، رويتر، متن خبر.‌
نادري: يعني منبع خبر بايد مشخص مي‌شد.‌

سجادی: خبر را دادم دست اين خانم، گفتم خانم روي اين صفحه معلق بزنید، هر كلمه خارجي 
هم بود )من لاتينش را هم نوشته‌ام( اگر هم نبود تلفن كنيد آقاي دكتر اعتصام‌زاده، برادر خانم 
پروين اعتصامي، به شما مي‌گويد که درستش چي هست. خبر طول دارد، من سه چهار ساعت بايد 
حرف بزنم. متن خبر اين بود: لندن ـ رويتر ـ سِر (sir) استافورد كريپس، وزير دارايي خزانه‌دار 
انگلستان، مي‌خواهد لايحة مثلًا جيره‌بندي را به مجلس ببرد. بعد از چهار ساعت زنگ زدم، اين 
عزيز،  گفتم شنوندگان  و  كردم  اعلام  نشست، خودم  مكيروفون  پاي  استوديو  اتاق  تو  آمد  خانم 
اكنون خلاصه اخبار خارجه. ]خانم[ با كمال وقاحت خواند: لندن ـ رویترـ سرِ استافورد، گريپكس 
مي‌خواهد! ]خنده[. در را باز كردم، گفتم: خانم، تشريف ببريد و ديگر بي‌سيم و همه اين حرف‌ها را 
فراموش بفرمائيد. ليسانسیه هم هستيد، شاگرد برادرم هم هستيد]ولي[ ذوق گويندگي نداريد، وزير 
خزانه انگليس سراستافورد گريپس )است( تا اينكه سر استافورد گريپس مي‌خواهد ]خنده[. سي 
سال بعد در كي مجلس ادبي او را ديدم. تا از در وارد شدم، سلام كرد و گفت: حالا هم من را از 

راديو بيرون ميك‌ني؟ گفتم: الان خودم را هم از راديو بيرون كرده‌اند]‌خنده[.
نادری: من سؤالي ندارم، اگر خودتان چيزي داريد براي گفتن ...

سجادی: من ديگر چه بگويم؟ هرچه بايد بگويم، گفتم. هرچه بپرسيد باز هم تا صبح بنده اينجا 
نشسته‌ام و آنچه در ياد و حافظه‌ام است مي‌گويم.‌
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اين بود، مثلا مي‌نوشتيم: لندن، خط تيره، رويتر، متن خبر.‌
نادري: يعني منبع خبر بايد مشخص مي‌شد.‌

سجادی: خبر را دادم دست اين خانم، گفتم خانم روي اين صفحه معلق بزنید، هر كلمه خارجي 
هم بود )من لاتينش را هم نوشته‌ام( اگر هم نبود تلفن كنيد آقاي دكتر اعتصام‌زاده، برادر خانم 
پروين اعتصامي، به شما مي‌گويد که درستش چي هست. خبر طول دارد، من سه چهار ساعت بايد 
حرف بزنم. متن خبر اين بود: لندن ـ رويتر ـ سِر (sir) استافورد كريپس، وزير دارايي خزانه‌دار 
انگلستان، مي‌خواهد لايحة مثلًا جيره‌بندي را به مجلس ببرد. بعد از چهار ساعت زنگ زدم، اين 
عزيز،  گفتم شنوندگان  و  كردم  اعلام  نشست، خودم  مكيروفون  پاي  استوديو  اتاق  تو  آمد  خانم 
اكنون خلاصه اخبار خارجه. ]خانم[ با كمال وقاحت خواند: لندن ـ رویترـ سرِ استافورد، گريپكس 
مي‌خواهد! ]خنده[. در را باز كردم، گفتم: خانم، تشريف ببريد و ديگر بي‌سيم و همه اين حرف‌ها را 
فراموش بفرمائيد. ليسانسیه هم هستيد، شاگرد برادرم هم هستيد]ولي[ ذوق گويندگي نداريد، وزير 
خزانه انگليس سراستافورد گريپس )است( تا اينكه سر استافورد گريپس مي‌خواهد ]خنده[. سي 
سال بعد در كي مجلس ادبي او را ديدم. تا از در وارد شدم، سلام كرد و گفت: حالا هم من را از 

راديو بيرون ميك‌ني؟ گفتم: الان خودم را هم از راديو بيرون كرده‌اند]‌خنده[.
نادری: من سؤالي ندارم، اگر خودتان چيزي داريد براي گفتن ...

سجادی: من ديگر چه بگويم؟ هرچه بايد بگويم، گفتم. هرچه بپرسيد باز هم تا صبح بنده اينجا 
نشسته‌ام و آنچه در ياد و حافظه‌ام است مي‌گويم.‌
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فراخوان مقاله
همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی )2(

)نشست یازدهم تاریخ شفاهی(
در ادامه سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری 
و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ 
شفاهی ایران و همکاری ‏انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی 
ایران و مراکز و انجمن‌های علمی-آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در 

هشتم اسفند ماه سال جاری )1395( برگزار کند. 
از صاحب‌نظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاه ها و علاقمندان به مسائل »تاريخ شفاهي« 

دعوت ميشود مقالات خود را در زمينة محورهای ذیل به دبيرخانه همايش ارسال دارند: 
11 نقش منابع شفاهي در تاريخنگاري معاصر؛-
22 جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین؛-
33 مصاحبه‌گر و نقشه اجرایی تدوین؛-
44 نقد و بررسي اطلاعات حاصل از مصاحبه؛-
55 ويراستاري متون مصاحبه؛-
66 سبک‌ها و گونه شناسی تدوین؛-
77 جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی؛-
88 سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه؛-
99 نشر منابع تاریخ شفاهی؛-

10- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقه‌ای؛
11- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم؛ 

12- نظام حقوقی در تدوین؛
13- ساير موضوعات مرتبط با تدوین در تاريخ شفاهي.

شايان توجه است كه مقالات برگزيده شده در كارگروه علمي همايش، به صورت مجموعه مقالات 
چاپ و منتشر خواهد شد و از ارائه كنندگان مقالات برتر تقدير به عمل خواهد آمد. 
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ارسال مقاله:
لطفاً مقاله‌ها در قالب فايل word 2003، تا 15 بهمن به نشاني پيام نگار (:a2a@nlai.ir ارسال 

شود. 
مشخصات نويسنده/نويسندگان، وضعیت شغلی/سمت، پيام‌نگار و شمارة تلفن، همراه مقاله ارسال شود.

نشاني دبيرخانة همايش:
تهران، بزرگراه حقاني، نبش خيابان كوشا، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 
نگار:  پيام   ،26402977 دورنگار:  اسناد،  پژوهشکده  اسناد(،  )گنجينة  ايران  ملي  آرشيو  ساختمان 

a2a@nlai.ir




